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  چکیده

دین از دوجهت حکم و متعلق مورد اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته  شریفه در آیه» لایأب الشهداء اذا مادعوا«ظهور فقره 

اند. از حیث متعلق برخی آن را مختص به تحمل، و برخی است. از حیث حکم برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته

شده با عنایت به این  ذکراند. اختلاف اند. برخی نیز آن را مشتمل بر هر یک از تحمل و اداء دانستهمختص به اداء دانسته

نکته که آراء ذکر شده تماما از سوی صاحبان آن مستند به ظهور فقره مذکور گردیده، این سؤال را تداعی کرد که مناشئ 

از آن جهت کیفیت استناد آراء مذکور به ظهور فقره مورد بحث از رفع ابهام ظهور هریک از نظرات مذکور چیست؟ 

تحقیق  روینااز . استهای مناسب سبب برداشت ،ابهام از جوانب ظهور آیه برطرف گردیدهتبع آن  بهضروری است که 

تبیین مناشئ استظهار هریک از آراء ذکر شده تحلیل و به اجتهادی قواعد استظهار و با تکیه بر روش  مبنایبر حاضر 

 های تحقیقافتهی استنباط رأی صواب نائل آید. به هدف خود یعنی رفع ابهام از ظهور فقره مورد بحث وتا  است پرداخته

  ظاهر در تحمل است. ،ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق ،فقره مورد بحث از حیث حکم حاکی از آن است که

  .»لایأب الشهداء اذا مادعوا«فقره ظهور،  مناشیء، شهادتتحمل شهادت، اداء آیه دین،  واژگان کلیدی:
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  مقدمه

 ای است که بزرگترین آیه قرآن را،این تعداد به اندازهآیه دین مشتمل بر مسائل و احکام متعددی در مورد دین است. 

حکم اخذ و اعطاء دین، تأجیل دین، کتابت دین، شرائط املاء کننده برخی  داده است.از حیث حکم قرار  ترین آیهپربسامد

 کی از این مسائل، توثیق دین به واسطه شاهد گرفتن بر آن استیاز احکام و مسائلی است که در این آیه مطرح شده است. 

ن وظیفه شاهد که به بیا »والایأب الشهداء اذا مادع«که احکام آن از طریق فقراتی بیان شده است. در این میان فقره 

سبب  ،اباء و دعوتاین اختلاف در دو ناحیه حکم و متعلق  مورد اختلاف مفسران و فقها قرار گرفته است. ،پرداخته

اند. آن دسته از فقیهان و را ارشادی و برخی مولوی دانستهاز حیث حکم برخی آن .پیدایش آراء گوناگونی شده است

اند. عده ای آیه را ظاهر در وجوب و عده دیگر آن را ظاهر در اند خود دو دسته شدهگرفتهمفسران که حکم را مولوی 

و یا تعمیم آن نسبت به  . از حیث متعلق نیز احتمالاتی همچون اختصاص به تحمل یا اداء شهادتدانندمیاستحباب 

  تحمل و اداء شهادت، از سوی عالمان دین مطرح شده است.

مستند فقها و مفسران در مورد حکم تحمل یا اداء شهادت قرار ا توجه به اینکه ظهور فقره مذکور ب دان دراختلاف اندیشمن

این سطح از عبارت دیگر بهچیست؟  مذکورمناشیء ظهور هریک از نظرات این سؤال را تداعی میکند که گرفته است 

ای از ظهور فقره را در هالهاستنباط حکم تحمل و اداء شهادت از فقره مورد بحث،  نسبت بهاندیشمندان اختلاف در میان 

مشکلات مربوط به اجمال و ابهام  ازرفت کند. طبعا برونابهام و اجمال قرار داده، استظهار از آن را با مشکل مواجه می

تنها در باشد پذیر نمیبرهان نبوده،یقی از سنخ قضایای تصد و جملات که ریشه در مباحث الفاظ و نکات استظهاری دارد

یابی استظهارات علما نقاط علت این امر آن است که با ریشه. استیء و مستند سازی ظهورات ادعائی گرو تبیین مناش

شود کمی از تاریکی و اجمال مسیر استظهار کاسته شود و مستظهر میقوت و ضعف ظهورات ادعائی روشن گردیده سبب 

همین جهت  مواجهه با آیه دچار تحیر و سردرگمی نگردد بتواند با وجدانی روشن به استنباط رأی صواب نائل آید بههنگام 

مناشیء و مستندات ظهورات ادعائی و با استمداد از قواعد  ابهام از ظهور آیه از طریق تبیینهدف رفع  این نوشتار با

دازد که کیفیت استناد هریک از تفسیرهای مطرح در مورد بحث ، به پربررسی این مسئله میاستظهار و روش اجتهادی به 

در این باره تدوین هیچ اثر مستقلی قابل ذکر است که نه تنها تاکنون  چگونه است؟» لایأب الشهداء اذا ما دعوا«ظهور فقره 

ست بنابراین این بحث کاملا طور برجسته مورد بررسی قرار نگرفته انشده است بلکه حتی در آثار فقها نیز این مسئله به

   آید.بدیع به شمار می
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  متعلق آیه

زیرا ابتدا باید از قضیه اطلاع یافت و آن را مشاهده کرد تا بتوان ؛ تحمل و اداء است دومرتبههر شهادتی دارای  یطورکلبه

(هاشمی شاهرودی، و مشاهده مورد شهادت به تحمل شهادت  درصحنهدر پیشگاه دادگاه آن را بازگو نمود. از حضور 

داء شهادت و از بازگو نمودن مشاهدات در محضر دادگاه به ا) ۱۱۶: ۱۳۷۹؛ مروج، ۳۹: ۱۴۱۳؛ عاملی، ۳۱۹/  ۱: ۱۳۸۲

  )۲۵: ۱۳۷۹مروج، ؛ ۱۳: ۱۴۱۳عاملی، ؛ ۳۸۱/  ۲: ۱۳۸۲هاشمی شاهرودی، (شود.تعبیر می

و آراء گوناگونی را به خود اختصاص داده است.  قرارگرفتهشهادت مورد اختلاف فقها و مفسران حکم تحمل و اداء 

 ازآنجاکهاما ؛ است» الشهداء اذا ما دعوالایأب «با توجه به فقره  آن دوآنچه در این پژوهش مدنظر است، بررسی حکم 

های اهاست به بررسی دیدگ شدهواقعنظر و اختلاف موردبحثفقره مذکور از جهت حکم و ظهور در تحمل یا اداء، 

متعلق آیه ی سه نظر از سوی مفسران درباره طورکلبه پردازیم.در هریک از دو جهت مورد آیه و حکم آن می مفسران و فقها

  پردازیم.به بررسی هرکدام می لیتفصبه که است ذکر شده

  تحمل شهادت )۱

اند. از امامیه مشهور فقها، به استناد فقره مذکور حکم به وجوب تحمل شهادت در ، این وجه را برگزیدهکثر مفسران و فقهاا

/  ۲: ۱۴۱۳حلی، اسدی ؛ ۱۳۷- ۱۳۸/  ۴: ۱۴۰۵؛ حلی، ۱۸۶/  ۸: ۱۳۸۸(ر.ک: طوسی،  اندداده طیشراصورت وجود 

، با استناد به آیه مذکور ، از اهل تسنن، نیز شافعیه، حنابله و اکثر فقهای حنفی و مالکی)۱۸۱/  ۴۱تا: ؛ نجفی، بی۲۴۰

  .)۴۰-۳۶: ۱۴۲۸(ر.ک: منیعی،  اندحکم به وجوب تحمل داده

تا تحمل شهادت کنند نباید  شوندیمخوانده  کهیهنگام: شاهدان شودیمچنین معنای آیه مطابق با صورت مذکور 

؛ فاضل مقداد، ٤٠٣/  ١: ١٤٠٥؛ راوندی، ٤٤٦تا: (ر.ک: مقدس اردبیلی، بی ابا کنند و از تحمل شهادت سرباز زنند

؛ طبری ٢٥٤/  ٢ :١٤٠٥ ؛ جصاص،٢٥٦/  ١ تا:بی ؛ ابن عربی،٦٨٤- ٦٨٣/  ٢: ١٣٧٢؛ طبرسی، ٥٤/  ٢: ١٤١٩

  .)٢٥٨- ٢٥٧/  ١ :١٤٠٥ کیاهراسی،

روشن شد و معنای آیه نیز بیان شد نوبت آن رسیده است تا به تبیین وجه  موردبحثنظر مشهور در فقره  کهاکنون

  برای ظهور مزبور بیان شود. دو وجهتفاسیر و کتب آیات الاحکام، ممکن است  طالعها مبور بپردازیم. ظهور مذک

  قرینه سیاقأ) 

های توثیق دین است نه حکم مولوی د که آیه در مقام بیان راهوشمیی روشن خوببهته ن نکفقرات آیه دین ایبا توجه به 

در قالب استینافیه بیانیه حکمت کتابت » ذلکم اقسط عندالله و اقوم للشهادة و ادنی الا ترتابوا«فقره  کههمچنانصرف، 

به امور عقلائی مذکور تبیین حکمت کتابت کند که در نزد عقلا معهود بوده است. اموری معرفی میرا، دین و امر به آن

لایأب کاتب ان یکتب کما علمه «ن امر به کتابت طبعا فقره با ارشادی شدشود. موجب ظهور امر به کتابت در ارشاد می

؛ زیرا هنگامی که اصل کتابت واجب نیست و صرفا به جهت توثیق دین صورت نیز دلالتی بر وجوب نخواهد داشت »الله

اد با اثبات ظهور فقرات مذکور در ارش کند؟! دلات بر وجوب کتابت بر کاتبفقره لا یأب  چگونه ممکن استگیرد می

اند سابق آمدهدر سیاق دو فقره از طریق عطف که  طبعا فقرات استشهدوا شهیدین من رجالکم و لایأب الشهداء اذا ما دعوا

به همین جهت مراد از امتناع نورزیدن از شهادت در صورت دعوت، زمان تحمل خواهد  کنند.ظهور در ارشاد پیدا می

و روشن است که برای توثیق دین در زمان اختلاف و نزاع  ف و نزاع استبود؛ چراکه اداء شهادت مربوط به زمان اختلا
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شود و اساسا توثیق دین به شهادت به معنای شاهد گرفتن بر آن است که مربوط به زمان متدایینین معنایی تصویر نمی

  .)۵۴/  ۲: ۱۴۱۹؛ فاضل مقداد، ۲۲۵/  ۱۴تا: (بحرانی، بی تحمل است

تواند دلیل دیگری بر ارشادی بودن در آیه بعد نیز می »د الذی أوتمن أمانتهبعضکم بعضا فلیؤفإن أمن «همچنین خطاب 

/  ۴ :۱۴۰۹ ؛ موسوی سبزواری،۴۴۸/  ۱ :۱۴۲۴ ؛ مغنیه،۳۷۹/  ۱ :۱۴۰۵ (راوندی، اوامر و نواهی موجود در آیه دین باشد

شود امر شارع به کتابت دین، شهادت بر آن و ی؛ زیرا با توجه به این خطاب که در مورد رهن آمده است فهمیده م)۴۰۵

 به جهت حفظ اموال و توثیق دین است 
ً
ی انشاء بعث و زجر بود، در به داعی و واگر حکمی مول وگرنهگرفتن رهن صرفا

ماند نه اینکه با اطمینان مکلف از وجوب و استحباب بیفتد ولی در همه احوال باید بر وجوب یا استحبابش باقی می

در فقره  به عبارت دیگر تعلیق حکم بر اطمینان و عدم اطمینان مکلفعدم اطمینان وی واجب یا مستحب شود. صورت 

با اثبات ارشادی بودن نهی از ، دلیل بر ارشادی بودن اوامر و نواهی موجود در آیه دین است. »...فإن أمن بعضکم بعضا «

  .شودر که گذشت ظهور فقره مذکور در تحمل روشن می، همانطو»لا یأب الشهداء اذا مادعوا«امتناع در فقره 

  پرهیز از تکرارقرینه ب)

بیان شده است.  »و من یکتمها فانه آثم قلبه«فقره  واسطهبهحالت اداء  چراکه ؛مراد از فقره مزبور حالت تحمل است

و من «فقره مزبور به حالت تحمل و فقره  )۳۰۹/  ۲۷: ۱۴۰۹ حر عاملی،ر.ک: ( همچنین در برخی از روایات تفسیری

به  »...و لایاب«به حالت اداء اختصاص داده شده است. ممکن است از کیفیت بیان حضرت در تخصیص فقره  »یکتمها

و «ظهور فقره  وضوحبهبا توجه  انددادهرا به اداء شهادت اختصاص  »...و من یکتمها«حالت تحمل که در عدل آن فقره 

ر اداء شهادت به دلیل استفاده از لفظ کتمان، این نکته استنباط شود که حضرت در مقام احتجاج به ظهور د »من یکتمها

با عنایت به . رندیگیمدر اداء شهادت ظهور فقره مذکور در تحمل را نتیجه  »و من یکتمها«آیه هستند و به قرینه ظهور فقره 

در تأیید  توانمیهمان پرهیز از تکرار است.  السلامهیعلی امام از سو نکته چنین استنتاجی رسدمیبه نظر  این بیان

/  ۱تا: (ابن عربی، بی ، به کیفیت استظهار برخی از علمای اهل تسنن همچون ابن عربیموردبحثبرداشت بالا از روایات 

رت، مفسران حقیقی عصمت و طها تیباهلدستشان از میراث غنی و گهربار  نکهیباوجوداایشان  چراکه ؛اشاره کرد )۲۵۶

به  »...و من یکتمها«ظهور آیه را در تحمل دانسته و علت آن را پرداختن فقره  ،موردبحثاما در  ؛قرآن کریم کوتاه است

. بنابراین برداشت مذکور از آیه که حضرت در مقام احتجاج به ظهور آیه و تعلیم کیفیت استظهار بوده داندمیحالت اداء 

  توجه است. درخورنه در مقام تشریع، برداشتی 

  شهادت اداء )۲

  این وجه به دو صورت زیر قابل تصویر است: معنای آیه بر اساس

نباید ابا  شوندیمبرای اداء شهادت فراخوانده  کهیمهنگامتعلق دعوا و لایأب هر دو اداء شهادت باشد: شاهدان  .١

؛ فاضل ٤٠٢/  ١: ١٤٠٥؛ راوندی، ٤٤٦تا: (ر.ک: مقدس اردبیلی، بی کنند و از اقامه شهادت سرباز زنند

/  ٢: ١٤٠٥؛ جصاص، ٢٥٦/  ١تا: ؛ ابن عربی، بی٦٨٤- ٦٨٣/  ٢: ١٣٧٢؛ طبرسی، ٥٤/  ٢: ١٤١٩مقداد، 

 .)٢٥٧/  ١: ١٤٠٥؛ طبری کیاهراسی، ٢٥٦

متعلق لایأب اداء شهادت و متعلق دعوا تحمل شهادت باشد: شاهدان اگر برای تحمل شهادت فراخوانده شده  .٢

 .)١٨٢/  ٤١تا: (نجفی، بی بودند نباید از اداء شهادت ابا کنند
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ما ا ،)٣١٧/  ٢٧: ١٤٠٩(ر.ک: حر عاملی،  این وجه اگرچه مطابق با برخی از روایات مربوط به مقام است

ه است آیه را مختص به اثبات ظهور آیه در آن مشکل است. علاوه بر اینکه روایاتی که در تفسیر این فقره وارد شد

اکنون  .)١٨٢/  ٤١تا: (نجفی، بی اندکرده )٣١٤/  ٢٧(همان:  یا قسم اول اداء )٣٠٩/  ٢٧(همان:  مقام تحمل

  پردازیم.ین وجه ظهور مذکور میبه تبی شد تبییناداء قابل تصویر در فرض که احتمالات 

  قرینه اشتقاق

؛ مظفر، ۹۱/  ۱: ۱۴۳۰(آخوند خراسانی، مبدأ بالفعل است اصولی که مشتق حقیقت در متلبس به با توجه به این نکته 

اصالة  ،اطلاق شاهد بر کسی که هنوز متحمل شهادت نشده است مجاز بوده و در فرض شک در مراد )۶۷: ۱۳۸۷

بنابراین باید مراد از آیه فرضی باشد که شخص متحمل شهادت شده باشد تا ؛ الحقیقة مانع از اراده مجاز خواهد بود

  اطلاق شاهد بر او صحیح باشد و این نیست مگر فرض اداء شهادت.

اما  )١٨١/  ٤١ن: ذکر شده است (هما» ١«باید توجه داشت که قرینه ذکر شده اگرچه تنها به عنوان وجه ظهور صورت 

که اداء شهادت است  کندمیفقط متعلق لایأب را اثبات  قرینه مذکور گریدانیببه .را نیز اثبات کند» ٢«صورت  تواندیم

در متعلق دعوا است پس قرینه اشتقاق » ٢«و » ١«و روشن است که تفاوت صورت  اما نسبت به متعلق دعوا ساکت است

ت ظهور عل عنوانبه . با همه این وجود این قرینهرا دارد است صلاحیت اثبات هردو صورت لایأب که تنها ناظر به متعلق

کتاب جواهر  رازیغبهاگرچه  ؛است نشدهانیبوجهی  »٢«صورت و برای  )١٨١/  ٤١(همان:  تلقی شده است »١«صورت 

با توجه به اینکه اذا ظرف زمان  رسدمیولی به نظر  شودینم وضوحبهاز کتب فقهی استفاده این نکته  کیچیهاز عبارت 

 در اداء ی ظهور مستقبل است مدعِ 
ً
در این وجه اذا در زمان گذشته  چراکه ؛نداشته استدوم  احتمالبهعنایتی نسبت  اصلا

  است.که خود خلاف ظاهر و خروج از استعمال متعارف  کاررفتهبه

وجه ظهور از سوی فقها و مفسرین بیان شده است اعم از مدعا بوده و  عنوانبهکه  ایقرینه رسدمیبنابراین به نظر 

داء، در داوری در ا »...لایأب«قابلیت اثبات خصوص یکی از دو فرض را ندارد. لذا بعد از اثبات اصل ظهور فقره  تنهاییبه

 است زیرا  »١«رسد برتری با صورت یمبه نظر  »٢«و » ١«میان دو احتمال 
ً
در صورت اول در معنای متعارفش  »اذا« اولا

 یو ثانبا مشکلی مواجه نیست  جهتنیازااستعمال شده و 
ً
لااقل اظهر از  اگر ظاهر نباشد» دعوا«و  »لایأب«اتحاد متعلق  ا

بنابراین دلیل عمده همان  ؛دارد »اذا«ریشه در همان معنای استقبالی  ،اختلاف آن است. البته روشن است ظهور در اتحاد

  دلیل اول است.

  تحمل و اداء )۳

- ی(ر.ک: مقدس اردبیلی، ب این وجه نیز همانند دو وجه گذشته در میان امامیه و اهل تسنن از طرفدارانی برخوردار است.

 ۱تا: ؛ ابن عربی، بی۶۸۴-۶۸۳/  ۲: ۱۳۷۲؛ طبرسی، ۵۴/  ۲: ۱۴۱۹؛ فاضل مقداد، ۴۰۳/  ۱: ۱۴۰۵؛ راوندی، ۴۴۶تا: 

ای معنا کرد که ) بنابر این وجه باید آیه را به گونه۲۵۸/  ۱: ۱۴۰۵؛ طبری کیاهراسی، ۲۵۶/  ۲: ۱۴۰۵؛ جصاص، ۲۵۶ /

کنیم و متعلق آن را در عنای آیه تنها به ترجمه الفاظ آیه بسنده میهای گذشته شود به همین جهت در مشامل همه صورت

های گذشته را داشته باشد. بنابراین ترجمه آیه از این قرار خواهد تا قابلیت تطبیق بر هریک از صورتآوریم ترجمه نمی

  بود: شاهدان زمانی که دعوت به شهادت (تحمل یا اداء) شدند نباید اباء کنند. 
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  ققرینه اطلا

 
ً
بنابراین معنای آیه یک معنای مطلق بوده که ؛ باشدیماطلاق آیه و عدم ذکر متعلق لایأب و دعوا  مستند این وجه ظاهرا

 کثر از معنای واحد نیستو این به معنای استعمال لفظ در ا دیآیمهریک از احتمالات سابق یکی از مصادیق آن به شمار 

برخی همچون فاضل مقداد وجهی برای احتمال سوم جز استعمال لفظ در اکثر از معنا نیافتند از این رو حکم به بطلان (

 ینهادر یک معنا استعمال شده است  لفظ کیبلکه  )۵۴/  ۲: ۱۴۱۹آن داده اند. ر.ک: فاضل مقداد، 
ً
این معنا مصادیق  تا

اشکال استعمال لفظ در اکثر از  »دعوا«و  »لایأب«بنابراین از جهت متعلق ؛ معنوی یهامشترکمتعددی دارد مانند تمامی 

است نه از باب استعمال  قشیمصادمتفاوت از باب اشتمال کلی بر  یهامتعلقاشتمال آیه بر  چراکه دیآینممعنا پیش 

جهت لفظ شهداء ممکن است استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش بیاید زیرا اشتمال آیه بر  اما از؛ در دو معنا لفظکی

در معنای حقیقی خود استعمال شده است در  که آنکه شهداء در همان  است نیاهریک از احتمالات سابق به معنای 

ه نسبت به احتمالات سابق را شمول آی توانینم صورت نیادر غیر  چراکه ؛نیز استعمال شده باشد اشیمجازمعنای 

مختص به  »لایأب«زیرا اگر گفته شود شهداء فقط در معنای حقیقی خود استعمال شده است آیه و متعلق ؛ نتیجه گرفت

 ؛شودیماگر شهداء در معنای مجازی خود به کار رود باز مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا حل  ،بله ؛اداء خواهد شد

را اراده کرد و نیازی به استعمال شهداء در معنای  »دعوا«و  »لایأب«اطلاق در متعلق  توانمیباز  صورت نیازیرا در 

که ظهور آیه در  است نیاباید به آن دقت شود  صورت نیاکه در  یانکتهاما  .نیست اشیمجازاضافه بر معنای  اشیقیحق

استعمال مجازی شهداء گفته شود آیه ظهور در اطلاق  باوجودیعنی بعید است که  ؛رسدمیچنین فرضی بعید به نظر 

 بلکه در فرض استعمال مجازی آنچه  ،شودیمداشته و همه احتمالات سابق را شامل 
ً
به و  کندمیظهور جلوه  عنوانبه اولا

احدی از مفسرین در صورت استعمال مجازی شهدا ادعای اطلاق آیه را نکرده  لذا ،اراده تحمل است کندمیذهن خطور 

توجهی به کیفیت استعمال شهداء  رسدمیبه نظر  اندکردهیا رد  انددانستههم که آیه را ظاهر در اطلاق  هاآناست و 

  بوده است. آن دوو متعلق  »دعوا«و  »لایأب«و تمام توجهشان به  اندنداشته

  حکم آیه

و حرمت کراهت  ذکر شده است، حکم وجوب، استحباب،حکم مستفاد از آیه در منابع فقهی و تفسیری  عنوانبهآنچه 

: ۱۴۱۳شهید ثانی، ؛ ۲۲۳/  ۱۴تا: ؛ بحرانی، بی۴۴۲/  ۴: ۱۳۸۷؛ حلی فخر المحققین، ۱۸۰/  ۲۱تا: (نجفی، بی است.

؛ جصاص، ۲۵۶/  ۱تا: ؛ ابن عربی، بی۶۸۴- ۶۸۳/  ۲: ۱۳۷۲؛ طبرسی، ۵۴/  ۲: ۱۴۱۹مقداد،  فاضل؛ ۲۶۶/  ۱۴

- نهی در فقره لایأب الشهداء را ظاهر در ارشاد می همچنین برخی )۲۵۸/  ۱: ۱۴۰۵؛ طبری کیاهراسی، ۲۵۶/  ۲: ۱۴۰۵

نخست با چنین سطحی از اختلاف برخورد  )۲۲۵/  ۱۴تا: ؛ بحرانی، بی۴۴۲/  ۴: ۱۳۸۷دانند. (حلی فخر المحققین، 

سازی هریک از استظهارات ؛ اما در ادامه با مستنددهدقرار میو اجمال از ابهام  ایدر هالهرا در ناحیه حکم، ظهور فقره 

-نماید نبوده، تشخیص ظهور صواب از ناصواب میسر میخوبی روشن خواهد شد این اختلاف آنچنان که میبهشده ذکر

  گردد.

و اند و یا ارشادی. قسم اول نیز یا به داعی بعث که اوامر و نواهی موجود در کتاب و سنت یا مولوی ذکر استلازم به 

اگر لزوم فعلی همچون وجوب اطاعت از خدا حکم عقل مستقل باشد ورود است و یا به داعی ارشاد. توضیح آنکه زجر 

- باشد و هیچگونه اعمال مولویتی از سوی مولا صورت نمیشارع در این حوزه و امر به آن از باب ارشاد به حکم عقل می
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یت مولا فعال میتسلسل محال گیرد چون مستلزم  و امر از حالت  شوداست. اما اگر عقل مستقلی در کار نبود اعمال مولو

شد، به داعی و غرضی صورت گیرد تا لغو نبا حکیم بایداز سوی از آنجا که اعمال مولویت  گردد ولیصوری خارج می

شوند. اگر داعی مولا از امر و اوامر و نواهی مولا با اختلاف داعی به دو قسم مولوی بعثی و مولوی ارشادی تقسیم می

- قرار می د بود که منشأ استظهار احکام تکلیفیاعمال مولویتش بعث و تحریک مکلف باشد این امر مولوی بعثی خواه

دیگر این امر دال بر  ا جزئیت شیءای در متعلق تکلیف،ارشاد به شرطیت ی گر داعی ارشاد مکلف بود؛ مثلگیرد اما ا

گونه هیچ اساسا و  نخواهد بود چون داعی از آن صرفا اخبار از یک شرط و جزء است نه تحریک مکلف تکلیفیاحکام 

ته است و به همین از آن حیث که مأموربه امر ارشادی است تعلق نگرفدر نفس مولا نسبت به مأموربه امر ارشادی  یحب

در پی  است مخالفت با امر ارشادیکه هیچ عقابی را از همین حیث علت است که مخالفت با اوامر مولوی ارشادی 

توجه به این نکته از آن جهت ضروری است که اولا مخاطب  )٣٩٠- ٣٨٧/  ١: ١٤٢٨صنقور، (ر.ک:  نخواهد داشت.

شهادت مدرَک عقل یا اداء شادی در برابر مولوی نیست چراکه لزوم تحمل بداند که مراد از امر ارشادی در این پژوهش، ار

مستقل نیست بلکه مراد قسم دوم مولوی یعنی مولوی به داعی ارشاد است. ثانیا مبنای ساختار بحث که ارشاد را قسیم 

تکلیفی از حیث داعی آن عنای دوم آن قسیم احکام ایم روشن شود زیرا امر یا حکم ارشادی در ماحکام تکلیفی قرار داده

  است وگرنه در اصل مولویت و اینکه از امر مولوی شارع فهم میشوند مشترکند.

  وجوب )۱

نظر اکثر مفسرین و فقها را به خود اختصاص داده ب حکم وجواز میان احتمالات مطرح درباره حکم فقره مورد بحث، 

از طرفی آیه از صیغه نهی استفاده  هید ثانی، همان)(نجفی، همان؛ حلی فخر المحققین، همان؛ بحرانی، همان؛ ش است.

باشد  برخلاف ایقرینهکه در علم اصول ثابت شده است ظهور اولی صیغه نهی در حرمت است مگر  طورهماننموده و 

که نهی عقیب الامر باشد)  ییدرجاکه مانع از تحقق ظهور مزبور و موجب ظهور نهی در کراهت یا رفع وجوب سابق (

چنین تناقضی چیست؟  حلراهکه چه ارتباطی میان صیغه نهی و حکم وجوب وجود دارد و  است نیاشود. حال سؤال 

  را استفاده نمود؟ مال صیغه نهی، حکم وجوباستع باوجوداز آیه مزبور  توانمیچگونه  گریدانیببه

الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده و «به کبرای اصولی  توانینمباید توجه داشت که در پاسخ به سؤال مذکور 

اتفاق تمامی قائلین به وجوب و استحباب بر کبرای مذکور بعید بلکه مقطوع العدم است زیرا  چراکه استناد نمود »بالعکس

فراگیر بوده و بسیاری از متأخرین نیز به  اینظریهنظریه وجوب  آنکهحالدر میان متأخرین طرفدار چندانی ندارد و  کبرااین 

کبرای مذکور را در  توانمیوجه ظهور آیه در وجوب قلمداد شود. بله  عنوانبه تواندنمیآن معتقدند بنابراین کبرای مزبور 

بر نهی از ضدش در نظر ایشان از سنخ ظهورات  ءیشدلالت امر به  کهیدرصورتآن علت ظهور دانست البته  مثبتاننظر 

  .ماندینمباقی  مثبتانمجالی برای استناد به کبرای مذکور حتی در نظر  وگرنهباشد 

از  عبارت استفراگیر بوده و استظهار منکرین کبرای مذکور را موجه کند  تواندیمعلتی که  رسدمیبنابراین به نظر 

تعلق نهی موجود در آیه به ماده اباء. توضیح آنکه اگر متعلق نهی، امتناع از فعلی باشد با موردی که متعلق خود فعل است 

است  قرارگرفتههی شارع در نظر عرف متفاوت بوده، لازمه عرفی صورت اول، وجوب فعلی است که امتناع از آن من

 را در نظر عرف نداشته،  یالازمهصورت دوم چنین  کهیدرحال
ً
است. برای نمونه در  قرارگرفتهنفس عمل مورد نهی  صرفا

است و هیچ تعرضی به فعل دیگری نشده است از همین رو تنها  قرارگرفتهتنها یک فعل خاص مورد نهی  »لاتشرب«مثل 

اما قضیه در مثل لا تأب أن تشرب و لا تترک ؛ و هیچ برداشت دیگری را عرف از آن ندارد ظهور در حرمت متعلقش داشته
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در این فرض آنچه متعلق نهی قرار گرفته، ترک یک فعل و امتناع از انجام آن است و چون  چراکهالشرب متفاوت است 

 امتناع نکردن از یک عمل 
ً
این نکته که این انحصار از قبیل انحصار با عنایت به  ،شودیمبا انجام آن عمل محقق  منحصرا

مراد از انحصار اتفاقی انحصاری است که به طور اتفاقی در اثر رخداد برخی از ( اتفاقی که ریشه در اتفاقات خارجی دارد

شرائط به وجود آمده باشد مانند آنکه شخصی رو به موت است و برای زنده ماندن مضطر به یکی از دوکار است یا باید 

شد و یا بخورد و آنقدر وضعش خراب است که اگر مشغول کار دیگری شود، می میرد در اینجا اگر گفته شود نخور به بنو

معنای بنوش و وجوب شرب نیست چرا که نخوردن اگر چه به دلیل اضطرار منحصر در نوشیدن است اما این انحصار یک 

نی این مفهوم دلالتی بر بنوش به خودی خود ندارد لذا انحصار خارجی و اتفاقی بوده ناشی از مفهوم نخور نیست یع

نمیتوان از آن وجوب را استفاده کرد. اما در انحصار دائمی انحصار لازمه مفهومی است به همین جهت وقتی گفته میشود 

ناع از خوردن امتناع نکن نفس مفهوم امتناع نکن معنایش اینست که این عمل را انجام بده. به همین جهت حرمت امت

که ریشه در لسان و نهی از امتناع دارد، نهی از  )، نبوده بلکه انحصاری دائمی استملازمه عرفی با وجوب عمل دارد

بنابراین در مثل لاتشرب که ترک شرب منحصر در ؛ امتناع و ترک یک فعل خاص عرفا ملازم خواهد بود با وجوب آن فعل

وجوب را  توانینممفهوم ترک شرب نیست بلکه اتفاقی خارجی است فعل خاصی نیست و اگر هم باشد از جانب لسان و 

  استفاده نمود.

لا یأب أن «ن نکته ادعا شود دلالت وشن شد ممکن است با استناد به همیاینک که نکته دلالت لا یأب بر وجوب ر

ابلغ و  »إشهد«مانند  روشن است بلکه در دلالت بر وجوب از صیغه امر تنهانهبر وجوب  »لا یترک الشهادة«و  »یشهد

کد است  تا:بی قدس اردبیلی،ر.ک: مبه این مطلب در کلام برخی از آیات الاحکام نویسان نیز اشاره شده است. ( آ

 دهدیمآنکه از صیغه امر استفاده کند ترک آن را مورد نهی قرار  یجابهمولا در بعث و امر به کاری  کهیهنگام. زیرا )٤٤٦

در «مفروغ گرفتن وجوب ( با این بیان اهمیت آن را به مخاطب گوشزد کند خواهدیمگویا وجوب آن را مفروغ عنه گرفته و 

نکته ای » شددر صورتی که نهی لایأب ظاهر در کراهت با« و استحباب» صورتی که نهی لایأب ظاهر در حرمت باشد

ببیند و به این هم  استحباب تا این تعابیر را ظاهر در وجوب یا است که عرف از این گونه تعابیر میفهمد و سبب میشود

کد از صیغ امر در دلالت بر وجوب بداند.  ای که قبلا (انحصار همچنین لازم به یادآوری است نکتهبسنده نکرده آن را آ

عل) در وجه دلالت تعبیر مزبور بر وجوب گفته شد در حقیقت تحلیل همین فهم عرفی است عدم امتناع از فعل در انجام ف

که برایش  شدیممعلوم  کردیم. بله درست است اگر از صیغه امر هم استفاده عرف چگونه مفروغیت را درک میکند) که

 رسدمی؟ به نظر شودیمفهمیده  که آیا این اهمیت از خطاب است نیامهم بوده که به آن امر کرده ولی صحبت بر سر 

کشف  داندمیخطاب در اوامر دلالتی بر اهمیت فعل در نظر مولا ندارد بلکه عقل از اینکه مولای حکیم عملی را واجب 

که عمل مزبور در نظر وی مهم بوده که آن را واجب کرده است. وانگهی انتقال به اهمیت فعل در نظر مولا در  کندمی

 یر لا یأب و لا یترک استفاده شده است خطابی که از تعب
ً
یک دلالت عقلی نبوده بلکه ظهور کلام است. حاصل آنکه  صرفا

نهی از امتناع و ترک فعلی یا همان مفهوم امتناع و ترک نکردن نظیر جملات خبریه در مقام انشاء علاوه بر دلالت بر 

ظاهر » لایأب«در صورتی که نهی در ( فعل تحباباسیا  ظاهر در حرمت باشد)» لایأب«هی در در صورتی که ن( وجوب

کد و ابلغ نیز هستند )،در کراهت باشد  .در دلالت خود آ
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  استحباب )۲

توجه به تحلیلی که در استظهار  )۴۴۶تا: مقدس اردبیلی، بیبرخی معتقدند حکم مستفاد از آیه استحباب است. (ر.ک: 

سازد زیرا تنها تفاوت استحباب و وجوب در نیز روشن میاز آیه را  فهم استحباب ارائه شد مناط وجوب از فقره مورد بحث

الزام و عدم الزام است بنابراین اگر از لایأب استظهار حرمت شود لازمه عرفی آن وجوب و اگر استظهار کراهت شود لازمه 

 عرفی آن به همان مناطی که در وجوب ذکر شد استحباب خواهد بود.

  حرمت )۳

کیفیت دلالت آیه بر وجوب و استحباب روشن شد و دانستیم که هر یک از وجوب و استحباب به ترتیب لازمه  که اکنون

  .رسدمینوبت به بررسی ظهور آیه در حرمت یا کراهت  اندکراهتعرفی حرمت و 

 ۴۱تا: (نجفی، بی اندهینظرقائل به این  اندنمودهکه اشاره شد آن دسته از مفسران و فقها که از آیه استفاده وجوب  طورهمان

به  . با توجه به تحقیقات صورت گرفته به بیانی که کاشف از وجه ظهور در نظر ایشان باشد دسترسی پیدا نکردیم.)۱۸۰ /

رسد نپرداختن علما به وجه ظهور این صورت به دلیل وضوح ظهور اولی صیغه نهی در حرمت باشد. با اثبات نظر می

  شود.حرمت، دلالت آیه بر وجوب به بیانی که گذشت روشن میدر » لایأب«ظهور نهی 

 کراهت )۴

 به دلیل اشتمال آیه بر آداب و وحدت سیاقی که در آیه  برخی
ً
میان این فقره و فقره لایأب کاتب (با توجه به عدم  مخصوصا

همچنین  ).۱۸۱(همان:  انددانستههی را ظاهر در کراهت است احتمال کراهت را قوی و ن فرماحکمظهور آن در حرمت) 

  :شودیمکه در ذیل به دو نمونه آن اشاره  اندکردهمؤید ظهور مزبور ذکر  عنوانبهقرائنی را 

) به دلیل ظهور آن در کراهت مؤید ٣٠٩/  ٢٧: ١٤٠٩، (حر عاملی، »لاینبغی«استفاده روایات تفسیری از تعبیر  .١

این تعبیر اگرچه در همه روایات موجود در مقام نیامده است اما تعبیری  در کراهت است.» لایأب«ظهور نهی 

هم که در تعارض با این تعبیر باشد وجود ندارد مگر تعبیری که در روایت مدائنی آمده است زیرا حضرت در این 

 )٣١٠/  ٢٧: ١٤٠٩حر عاملی، ( ؛»اذا دعیت الی الشهادة فاجب«روایت از صیغه امر استفاده نموده و فرمودند: 

  »لاینبغی«در تعارض مزبور ظهور  رسدمیاما به نظر 
ً
با توجه به کثرت استعمال این لفظ در مقایسه با  مخصوصا

 «مقدم بر ظهور  آمده است به ملاک اظهریت عرفی مرتبهککه تنها یصیغه امر مذکور 
َ
در وجوب و مانع  »بجِ ا

 .شودیماز حجیت ظهور آن در وجوب 

تُمُوا لا وَ «( کتمان کننده شهادت در آیه کتمان دیهددرتکه  یامبالغه .٢
ْ
ک

َ
هادَةَ  ت

َّ
تُمْها مَنْ  وَ  الش

ْ
هُ  یَک إِنَّ

َ
بُهُ  آثِمٌ  ف

ْ
ل

َ
هُ  وَ  ق

َّ
 الل

ونَ  بِما
ُ
عْمَل

َ
 گریدانیببه، قرینه دیگری بر ظهور نهی در کراهت است. صورت گرفته است )٢٨٣ / ةبقر». عَلیمٌ  ت

اگر تحمل شهادت همچون اداء آن در نظر مولا واجب بود باید همانند اداء که بعد از نهی از کتمان، کتمان کننده 

وی را مورد تهدید قرار داده  »و الله بما تعملون علیم«و با این بیان و بیان کلی بعدش  را آثم القلب معرفی نموده

ی که مشتمل اهیآدر میان  همآننه اینکه به یک نهی  دادیمر است، ممتنع از تحمل شهادت را هم مورد تهدید قرا

 )١٨١/  ٤١تا: کند. (نجفی، بی بر آداب است بسنده 

وجود قول به شود که اکنون که مستندسازی استظهار هریک از احکام تکلیفی بالا بیان شد به خوبی روشن می

در طرفین ایجاب و سلب مسئله نیست  و تنافی اختلافحرمت و کراهت در مسئله در کنار وجوب و استحباب به معنای 
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است. ظهور اول عبارت از ظهور  »لایأب«از صیغه نهی  استنباط دو ظهور که یکی در طول دیگری استبلکه به معنای 

بیان شد) در » وجوب«صیغه نهی در حرمت یا کراهت است و ظهور دوم ظهور التزامی صیغه مذکور (به مناطی که در 

. ٢. استظهار وجوب و حرمت ١وجوب یا استحباب است. بنابراین اختلاف در حکم آیه منحصر است به سه مورد: 

  هار ارشاد.. استظ٣استظهار استحباب و کراهت 

  ارشاد ) ۵

تا: ؛ بحرانی، بی۴۴۲/  ۴: ۱۳۸۷(حلی فخر المحققین،  .دانندیمبرخی نهی در فقره لا یأب الشهداء را ظاهر در ارشاد 

 طورهماندلیل ایشان وحدت سیاق نهی مزبور با نهی از کتابت است که آن نیز ارشادی است. توضیح آنکه  )۲۲۵/  ۱۴

امر به کتابت وارد شده است نهی از امتناع از شهادت نیز در سیاق نهی از امتناع از کتابت  که امر به شاهد گرفتن در سیاق

و نهی از امتناع  است نهی از امتناع از کتابت، امر به شاهد گرفتن که امر به کتابت ارشادی طورهمان وارد شده است پس

ه کتابت و استشهاد ارشادی شد و دلیلی بر وجوب آن زیرا وقتی اصل امر ب (بحرانی، همان) از استشهاد نیز ارشادی است.

نبود دیگر چه معنایی برای وجوب کتابت و تحمل شهادت از سوی کاتب و شاهد وجود خواهد داشت. بله ممکن است با 

  تحمل شهادت و کتابت واجب شود ولی این مورد خارج از بحث است.یا بواسطه دلیل دیگری عارض شدن عناوینی 

ر ابتدای بحث از حکم آیه بیان شد مراد از امر ارشادی در مورد بحث، ارشاد به حکم عقل نیست بلکه همانطور که د

است که داعی مولا از امر به کتابت و شهادت، ارشاد به توثیق دین و حفظ سخن آن این  معنای مولوی به داعی ارشاد است

در صورت ادعای ارشادی  همانطور که قبلا بیان شد ابراینبن؛ کتابت و شهادتآن از تلف است نه بعث مکلف سمت فعل 

 چراکهاز احکام وجوب و استحباب، نهی و کراهت را استفاده نمود  کیچیه توانینمموجود در آیه دیگر  ینه و امربودن 

وقتی مولا خود جعلش را به داعی بعث مکلف یا زجر وی انجام نداده است یعنی منبعث یا منزجر شدن وی مرادش نبوده 

این مطلب به این معنا نیست بدیهی است که  خواهد بود؟!» لایأب«از صیغه پس دیگر چه دلیلی بر استفاده احکام مزبور 

  حباب تحمل یا اداء شهادت را اثبات کرد.توان به استناد دلیل دیگری وجوب یا استکه نمی

توثیق لی از اوامر و نواهی موجود در آیه، غرض اصاین نکته از آیه شریفه که و استظهار مذکور قرینه سیاق توجه به با 

یا کراهت اباء و به  رسد فقره مورد بحث ظاهر در ارشاد بوده و دلالتی بر حرمتاست به نظر میدَین و حفظ آن از تلف 

شهادت خواهد  واسطه همین قرائن مختص به تحملهمچنین متعلق آیه نیز به بع آن وجوب یا استحباب شهادت ندارد.ت

قرار گرفته است که مربوط به توثیق دین است و از طرف دیگر طرف فقره مورد بحث در سیاق کتابت  زیرا از یک بود؛

  .اداء شهادتنه است شهادت سازگار با مقام تحمل است  محور اصلی آیه که توثیق دین و حفظ آن از تلف
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  گیریهنتیج

متعلق و حکم علما در مورد  مطرح شده از سوی شود هریک از استظهاراتوبی روشن میهای انجام شده به خبا بررسی

مختص به از حیث متعلق برخی آن را  .باشدبوده و ادعایی صرف نمیآنان مستند به مناشئ خاصی  فقره مذکور، به زعم

منشأ استظهار دو قول تنها دانند. در این میان تحمل، برخی مختص به اداء و برخی مشتمل بر هریک از تحمل و اداء می

. بنابراین قرینه سیاق و پرهیز از تکرار بدون مناقشه اخیر یعنی قرینه اشتقاق و قرینه اطلاق مورد مناقشه قرار گرفت

در به همراه مناشیء آن د. از حیث حکم نیز استظهارات علما نکنشهادت را اثبات میاختصاص فقره مورد بحث به تحمل 

بندی است. الف) استظهار وجوب شهادت (تحمل یا اداء) به تبع ظهور صیغه نهی در حرمت. ب) سه گروه قابل دسته

رشادی بودن صیغه نهی استظهار ا ظهور صیغه نهی در کراهت. ج) باب شهادت (تحمل یا اداء) به تبعاستظهار استح

ب«
ّ
در این میان نظریه ارشادی بودن اوامر و نواهی موجود در آیه دین و فقره مورد بحث به دلیل قرینه سیاق و ». لایأ

سازگاری با محور اصلی آیه یعنی توثیق دین و همچنین تناسب با اختصاص متعلق آیه به تحمل به عنوان نظریه صحیح 

    تقویت گردید.
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 .ر إحیاء التراث العربی، چاپ هفتمج، بیروت، دا ۴۳

  ،ج، قم، مؤسسه  ۶، »بیت علیهم السلامفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل«ق،  ۱۳۸۲هاشمی شاهرودی، محمود

 بیت (علیهم السلام)دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل


